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 ي انجمن ایرانی تاریخ نامه مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش
  63-37، صص 1389پاییز  ،پنجمي  سال دوم، شماره

 
 

  بیستونکتیبه  در هاي هخامنشی یهاي جغرافیایی واداري ساتراپ محدودهتحلیلی بررسی 
  

 1دکتر محمد تقی ایمان پور

  2علی اکبر شهابادي

   :چکیده       

جانشینان وي، . کردتاسیس هخامنشی را  شاهنشاهی ،لیدیه و بابل ماد، کورش بزرگ با غلبه بر

کمبوجیه و بعد داریوش توانستند آن را از شرق تا رود سند و در غرب تا مدیترانه و رود نیل مخصوصاً 

تقسیم کرد که  ي متعددی هاپرا به ساترا کشورداریوش  شاهنشاهیاین  براي اداره بهتر. گسترش دهند

  .بیستون منعکس شده است داریوش درکتیبه ات درتقسیماین 

 منابع کتیبه هاو مقایسه آن ها با سایروبیستون  کتیبه در این مقاله تلاش شده است با استناد به 

یافته هاي باستانشناسی و دانش زبانشناسی محدوده جغرافیایی هر عبري و نیز  مانند منابع یونانی، دیگر

بعضی از تغییرات در  ن نیز سعی شده است تا عللدر پایا. شخص گرددم ساتراب هاي  هخامنشیز ایک 

ازروش تحقیقات  استفادهابدر سایر کتیبه ها ، محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی ساتراپ هاتعداد

  .تاریخی تحلیل گردد
 
  هاي هخامنشی، ساتراپی هاي هخامنشی  سنگ نبشتهبزرگ،  کورش بزرگ،داریوش: هاي کلیديواژه
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  قدمهم
کورش پس از غلبه بر مادها موفق شد لیدیه و سرزمین هاي مجاور آن یعنی  اورارتو در شرق آسیاي  

وي پس از تصرف لیدیه، و استراحتی کوتاه در پارس به سوي  3.و کاپادوکیه را نیز تصرف کند) آناتولی(صغیر 

را ) کورش(رهبري ويهیرکانی ها خودخواسته « شرق شتافت و در آغاز عملیات به گفته گزنفون

پس از آن براي ایجاد امنیت در مرزهاي شرقی به سمت بلخ و خوارزم . )IV, 1-2 Cyropaedia(»پذیرفتند

وي پس از اطمینان از مرزهاي شرقی به سوي بابل لشکر کشید و 4.را ضمیمه ایران کرد سرزمین هارفت و این 

که  خود به تعدادي از سرزمین هاي تحت سلطه پارسیانپس از فتح بابل، وي در استوانه  5.آن جا را تصرف کرد

شامل ؛ گرفت را در بر می) دریاي مدیترانه تا خلیج فارس(از دریاي زبرین تا دریاي زیرین  او، طبق ادعاي

 ، )Der(، در)Me-Turnu(تورنو -، م)Zamban(، زمبن)Ešnunna(شوش، اکد، اشنون] از[،آشور، ] بابل[

پسرش کمبوجیه در تعقیب سیاست هاي پدر، ابتدا به سرکوب  6.)29-31سطرهاي  ،7، بندCB(کنداشاره می 

 سپس به سمت مرکز مهم غله ي دنیا یعنی و قوم سکاها پرداخت تا خیالش را از مرزهاي شرقی راحت کند

هرودت، (دادتا شمال آفریقا گسترش  پارسیان را شاهنشاهی ومصر حرکت نمود و آن کشور را تصرف 

  7).1-17ندهاي ، بIIIکتاب

                                                
   :گاه کنید بهن - 3

Amelie Kuhrt, The Persian Empire: A Corpus of Sources from the Achaemenid,(London, Routledge, 
2007), pp.60-68;  

تهران، انتشارات زریاب، ( ر، ترجمه ي دکتر مهدي سمسا)کورش تا اسکندر از(تاریخ امپراتوري هخامنشیان بریان، ،  پی یر :مقایسه کنید با

  . )1379، جلد اول  چاپ سوم
  .57- 66، صص) 1381تهران ، نشر کارنگ،( رجمه ي خشایار بهاري،، تتاریخ سیاسی هخامنشیانداندامایف، . محمد آ - 4
 .67- 96،صص تاریخ سیاسی هخامنشیانداندامایف،  :جهت اطلاع از فتح بابل نگاه کنید به - 5

  
  4- Maria Brosius, The Persian Empire from Cyrus II to Artaxerxes I,(London , The London 

Association of Classical  Teachers, 2000), p.11. 

   
  . 103-117،صص  تاریخ سیاسی هخامنشیان داندامایف، - 7
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به قدرت . م. پ 522، داریوش در )گئوماته(پس از مرگ کمبوجیه در مسیر برگشت از مصر و قتل بردیا 

در مقابله با شورش هایی گذشت که در سراسر کشور علیه وي  داریوشسال آغازین فرمانروایی  دو 8.رسید

. آن به ساتراپ هاي مختلف پرداخت ساماندهی و تقسیم داریوش پس از ایجاد آرامش درکشوربه .شکل گرفت

 hÛvja/ ، هووج)پارس(ārsa / پارسه :عبارت بودند ازکه  ی نام می بردپساترا 23وي در کتیبه بیستون از 

بایه)شمالیمیان رودان (Aθurā/، آثورا)بابل(Bābiruš/، بابیروش)عیلام( ار ،/Arabāya) حاشیه شمالی

آنان که در (tyaiy:drayahyā/تی یی دریه) مصر( Mudrāya مودرایه ،)عربستان و حوالی اردن

رد)جزیره نشینان دریاي اژه=دریایند اسپ ،/Sparda)لیدیه(ئونهی ،Yauna/)یونانیان آسیاي کوچک( ،

مادMāda/)ماد(ینهارم ،Armina/)ارمنستان(توکهکت پ ،/Katpatuka) کاپادوکیه، سرزمین مرکزي ترکیه

رثوَ)امروزي پ ،/Parθava)پارت(رنکز ،/Zranka )سیستان(یو ، )هرات( Haraiva/، هرَ

، )سغد(Suguda/، سوگوُد)بلخ(Baxtriš/، باختریش)خوارزم(Uvārazmiy/اوارزمی

گندار/Gandāra)قندهار(، سکاSaka/  )گوُش) سکا ها ، )ناحیه گله خیز پنجاب؟(θataguš/ثتََ

تیش روَو ه/Harauvatiš)که)آراخوزیا، رخج م ،/Maka)نمکرا)( DB9).6، بند   

یک  محدوده جغرافیایی هر وي تحت سلطه پارسیان سرزمین ها معرفی بهدر این مقاله تلاش شده است 

پرداخته  و مقایسه آن با سایر کتیبه هاي این دوره و سایر منابع بیستون سنگ نبشتهبا تکیه بر  از ساتراپی ها

  . شود
 
 
 
 
 
  

                                                
  . 121- 131 ، صص) 1381تهران ، نشر کارنگ،(، ترجمه ي خشایار بهاري، تاریخ سیاسی هخامنشیانداندامایف، . محمد آ  - 8
9 -  

R.G Kent , Old Persian,Grammar,Texts , Lexicon, ,(New Have,Connecticut , American Oriental 
Society ,1953 second edition),p.117. 
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  ر کتیبه بیستوند هاي هخامنشیپ محدوده جغرافیایی ساترا

 پارس -1

و در کتیبه هاي پارسی Persis(،10(از پارس، خاستگاه پارسیان در منابع کلاسیک به عنوان پرسیس

و ) Parsuaš(پارسواش ،)Parsuā(و در منابع آشوري تحت نام هاي پارسوآ باستان پارسه

  12.آمده است) Pārsavaیا  Parsava(و در صورت اکدي11.نام برده شده است) Parsumaš(پارسوماش

با توجه به پراکندگی قبایل پارسی به نظر می رسد که پارسه در این زمان شامل سرزمین هاي بین قلمرو 

آن  13.، اصفهان در شمال و خلیج فارس در جنوب را در بر می گرفت، کرمان و یزد در شرقدر غرب عیلامی

 که میک و بزرگ در پارس وجود داشت الواح گلی تخت جمشید بر می آید بیش از صد شهر کوچ از گونه که

و ) šTirazzi تیرازیش( ، شیراز)پاسارگادشاید  Badra Kataš( بدراکاتاش ازتوان به عنوان مثال 

و نیز ) شاید ارجان در نزدیک بهبهان(، راکان)Taravaتروا (در مرکز فارس، طارم) Narzzašنارزاش (نیریز

 14.نام برد ی داند،که هینتس در جنوب ایذه م) Hunar(هونرشاید 

                                                
تهران، نشر و پژوهش فرزان روز ، (، ترجمه ي هوشنگ صادقی،تاریخ پارس از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانییوزف ویسهوفر،  -  10

  ،1ص )1388
فصلنامه ي  ،"مکان جغرافیایی پارسوا، پارسواش و پارسوماش"ور،محمد تقی ایمان پ: نگاه کنید به.. در باره سرزمین پارسه، پارسوا  -  11

قایسه م.37سال اول، شماره هاي اول و دوم،ص ) 1382مشهد،(ضمیمه ي مجله ي دانشکده ي ادبیات و علوم انسانی مشهد، مطالعات تاریخی
، مجموعه ي کمبریجاز  ،)هخامنشیان دوره ي(ایران تاریخ، "ظهور هخامنشیان و بنیانگذاري امپراتوري هخامنشی"جان مانوئل کوك،: کنید با 

براي اطلاع بیشتر پیرامون حضور پارسیان در پارس از نیمه ي ؛ 58،ص)1385تهران، انتشارات جامی،( جلد دوم، ترجمه ي مرتضی ثاقب فر،
 :هزار دوم نگاه کنید

L. D.Levine, ‘Geographical Studies in the Neo-Assyrian Zagros-II’, Iran 12, (1974),pp. 99-122.  
نگاه  نیز .148،ص )1386تهران ،نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم (، ترجمه ي نازیلا خلخالی، کتیبه هاي هخامنشی  پی یر لوکوك، - 12

  :کنید به
Chul-Hyun Bae, Comparative Studies of King Darius's Bisitun Inscription, A Phd thesis which has 
been submitted to Harvard Unuversity ( Harvard University, 2004), p.83.  
13  - Imanpour, The land of Parsa, The first Persian homeland::p.175. 

ه  ریشه شناسی و وجه تسمی«محمد تقی ایمان پور، : اکنید بمقایسه   .59،ص ظهور هخامنشیان و بنیانگذاري امپراتوري هخامنشیکوك،  -  14
سال چهارم، شماره ) 1386مشهد، (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، فصلنامه ي مطالعات تاریخی، »پاسارگاد اولین پایتخت پارسیان

  .1- 15، صص156
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 عیلام -2

به معنی سرزمین مقدس ) hal Hatamti(تمتیل هه ، نام عیلام به صورتدر نسخه ي عیلامی بیستون 

یا ) Elamtu(بابلی ها قسمت مرتفع سرزمینی را که در شرق بابل قرار داشت، الامتو 15.)6، بندDB(آمده است

در تورات کلمه ي . یعنی مشرق می نامیدند» خورشیدکشور طلوع «، و شاید»کوهستان«، یعنی)Elam(الام

سرزمین عیلام از غرب به  دجله، از شرق به بخشی از فارس، از شمال به کوه هاي بختیاري و . عیلام آمده است

به طور کلی عیلام از دو بخش کوهستانی و دشت . از جنوب به خلیج فارس تا بوشهر محدود می شده است

باستان شناسان منطقه ي شوش را ادامه ي  17.کز این ساتراپی شهر شوش بوده استمر 16.تشکیل می شده است

از جمله شهرهاي مهم عیلام، ماداکتو، هایدالو در خرم آباد  18می دانند  میان رودان طبیعی دشت هاي جنوبی

تخت و  مبداء راهی بوده به نام راه شاهی که به سارد شوششهر. 19. بوده است) بوشهر امروز(کنونی، لیان 

ا. پارس بود از پرداخت مالیات معاف بودساتراپی تا زمانی که جزء  ساتراپیاین  20.وصل می شد  جمشید ام 

  21.داریوش پس از سرکوبی شورش پارس، عیلام را از این ساتراپی جدا کرد

  

                                                
ران، ته(، ترجمه ي داریوش اکبر زاده، )هخامنشی –عیلامی (سنگ نبشته داریوش بزرگ در بیستون و دیگران،  گري یو سوزینی فرانسواز -  15

 . 5،ص)1387موسسه فرهنگی انتشاراتی پازینه،
 . 2،ص )1372تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم (، ترجمه ي شیرین بیانی، تاریخ عیلامپیر آمیه،   - 16
17 -   

D. T. Potts, The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State 
,(Cambridge,1999),p. 9-15. 

تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و (،شکل گیري حکومت عشایري و کوهستانی عیلام باستانعباس علیزاده،  -  18
 ؛  39،ص )1387گردشگري، 

 
  :به درباره لیان نگاه کنید. 75ص ،)از کورش تا اسکندر(تاریخ امپراتوري هخامنشیان پی یر بریان،   -  19

M., Pézard,(1914), Mission à Bender Bouchir. Mémoires de la Délégation en Perse 15. Paris.  
  . 29-45صص ،خانلري )1370تهران،(، قافله سالار سخندر  "جاده ي شاهی شوش تخت جمشید'عبدالمجید ارفعی،  - 20
، مهر شماره 33- 34، شماره ي مسلسل )1350تهران ،(، خیمجله ي بررسی هاي تاری، »قلمرو شاهنشاهی هخامنشی«حسینقلی ستوده،  -  21

  .105مخصوص،ص 
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  بابل -3
ی باب واژه ي بابل). 6، بندDB(است)Bābairu(نام قوم و شهر بابل در فارسی باستان، بابیرو

خدا«یا » در«، به معنی )Bāb-ilu(ایلو بابل  از جانب غرب به صحراي عربستان، از شمال 22.آمده است» کاخ ِ

به دشت مرتفع میان رودان  به سرزمین آشوري ها و در شرق به سرزمین عیلام و کوهاي زاگرس و بالاخره در 

   23.جنوب به خلیج فارس محدود می شد

، بر سرزمین هاي تحت سلطه او شامل لیدي و ارمنستان در شمال، مصر در کورش پس از غلبه بر نبونید

این سرزمین . جنوب، آبادي هاي بزرگ و راه هاي شمال شبه جزیره عربستان امروزي به تصرف در آورد

این ساتراپی در زمان داریوش دو  24.اداره می شد» بابل و آن سوي رود«پهناور در آغاز یک واحد و به نام 

ا هر دو بخش از بابل اداره می شد؛ چرا که ساتراپ آن سوي رود قسمت ش همواره در قبال ) ابرنهر(د، ام

  . ساتراپ بابل مسئول بود

  آشور -4
حدود ). 6، بندDB(است) Aθurā(واژه ي فارسی باستانی که بر این سرزمین اطلاق می شد، آثورا

در بخش شرقی  25.از آن سرچشمه می گرفتبخش شمالی آشور، نواحی کوهستانی ارمنستان بود که دجله 

آشور، سلسله کوه هاي زاگرس و بخش جنوبی آن، دشتی مرکب از آبرفت هایی  قرار داشت که آشور را از بابل 

هرودت سرزمین هاي کناره دریاي مدیترانه شامل سراسر فنیقیه، بخشی از فلسطین، سوریه و  26.جدا می کرد

حتی حدس زده می شود که شاید قبرس نیز جزء ). 91، بندIIIکتاب(دهد قبرس را در ساتراپی پنجم قرار می

نام ) Ku-pir-ri-ya-ip(یپ -یا-ریـ -پیر-زیرا در یکی از الواح از محلی به نام کو. ساتراپی آشور بوده است

                                                
 .147کتیبه هاي هخامنشی،صلوکوك ،  - 22
 .194ص ،)1384تهران، نشر نی، چاپ دوم (، قوم هاي کهن در قفقاز، ماوراي قفقاز، بین النهرین و هلال حاصلخیزرقیه بهزادي،   - 23
 .260ص ،1388، 4کارگاه هخامنشی، جلد ،مرکز و پیرامون :تاریخ هخامنشیان،  »و مشکلاتمنابع : بابلیه هخامنشی« آملی کورت، - 24
 . 251قوم هاي کهن در قفقاز، ماوراي قفقاز، بین النهرین و هلال حاصلخیز،صبهزادي ،  - 25
 .جا همان - 26
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چنان که از متن گزنفون برمی  27.یکی می دانند) قبرس(Kiprosبرده شده است که آن را با جزیره ي کیپروس 

   28.بوده باشد پایتخت این ساتراپی و دمشق) I ،4 ،10آنابازیس، (حلب یا طرابلسشاید آید 

  )عربستان(اربایه  -5
یا عربستان در سال بیست و دوم پادشاهی داریوش اول به عنوان ) Arabāya(مردمی از سرزمین اربایه 

شناخته شده در رابطه با اعراب،  یگانه سند PFT ،1477 ،7-5.(29 .(کارگر در تخت جمشید کار می کرده اند

ا به نظر می ). Cyropeadia, II, 1,5(سلطان عرب است ) Aragdus(پیروزي کورش اول بر آراگدوس ام

از آن جایی که در . رسد شمال شبه جزیره عربستان، تیما و دومات حد جنوبی ساتراپی عربستان بوده باشد

قلمروهاي ددانی و (کرده اند، گمان نمی رود حاشیه اي غربی مرکز منطقه ي چادرنشینان بیابانگرد زندگی می 

در فهرست اقوام تابعه بر پایه ي مجسمه ي داریوش 30.جزء این نام گذاري باشند) hgr(و شرقی هجر) لیهانی

واژه هجر براي اشاره به اعراب به کار رفته که در دوره ي بطلمیوسیان در شمال غربی عربستان شناخته شده 

، IIIکتاب.(هرودت نقل می کند که اعراب از جمله اقوامی بوده اند که به ایران خراج نمی پرداخته اند. 31.بوده اند

  ). 97، بندIIIکتاب(تالان کندر به شاه می دادند 1000ولی در مقابل هر ساله هدیه اي برابر با ). 91بند

  ) مصر(مودرایه  -6
در زبان بابلی،  ). 6، بندDB(خوانده می شدند )Mudrāya(مودرایه مصریان در فارسی باستان تحت عنوان

. و در عربی مصر به کار رفته است) دو مصري: تثنیه)(Misrayim(، درعبري میسرایم(Mi-sir)می سیر 

وام گرفته اند، سپس پارسیان در   Muzrāyaیا  Mizrāyaحدس بر آن است که مادها این واژه را به صورت 

در زبان فارسی وجود دارد، آن را فارسی کرده اند و  dدر زبان مادي و  Zیان قیاس با برابرهاي متعددي که م

                                                
حسین  ، ترجمه ي امیر)ت جمشیدپژوهش هایی بر پایۀ لوحه هاي باز یافته از تخ( پژوهش هاي هخامنشیهایده ماري، کخ  - 27

 .39- 40ص ،)1379تهران، نشر آتیه،(شالچی،
 .186ص ،1388، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم(ترجمه ي مسعود رجب نیا  تاریخ باستانی ایران،فراي ،  ریچارد - 28
 .209،ص  4جلد ،  کارگاه هخامنشی ،رامونمرکز و پی :تاریخ هخامنشیان، "عربستان در دوره ي هخامنشیان"گراف،  .دیوید ف 29
 .190،ص 4جلد  ،کارگاه هخامنشی  ، مرکز و پیرامون :تاریخ هخامنشیان، "هخامنشیان در خلیج فارس"سال، ژان فرانسوا - 30

31  -  Roaf, M.,(1974), "The Subject People on the Base of the Statue of Darius", CDAFI 4, p.136. 
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مصریان قدیم خود را کی مست می  32.در آوردند که در کتیبه ها انعکاس یافته است  Mudrāyaبه صورت 

 33.نامیدند که به معناي سیاه است زیرا زمین هاي مصر را زمین سیاه و اراضی کویر را زمین سرخ می دانستند

تنها مرزهاي جنوبی زیر فرمان هخامنشیان در . مرزهاي مصر پیوسته به سبب ویژگی هاي جغرافیایی ثابت بود

   34.کنار نیل همواره تغییر می کرد

  دریانشینان  -7
) tyaiy:drayahyā/تی یی دریه (از دریا نشینانبیستون و پیش از ساتراپی لیدیه و یونان  کتیبهدرایوش در 

به نظر می رسد بیشتر اشاره به یونانیان جزایر دریاي اژه باشد؛ چنانکه بعدها درایوش در کتیبه  نام می برد که

بطور مشخص از  )26، سطر DNe؛ 2، بند (DPeتخت جمشید و نقش رستمکتیبه هاي هاي بعدي خود در 

  ).یونانیان 9ه نگاه کنید به شمار( نام می برد Yauna:  takabarā( "یونانیان دریا نشین"آنها تحت نام 
  ) لیدي(سارد -8

کورش لیدي را به ). 6، بندDB(از روي نام پایتختش می شناسیم )Sparda(این ساتراپی را با واژه اسپرده

در واقع ) پایتخت کهن لیدي(سارد 35.مرکز یکی از آنها سارد و دیگري داسکیلیون بود: دو ساتراپی تقسیم کرد

داسکیلیون مرکز دیگر، که  36.نقش مهمی در کنترل آن منطقه داشت مرکز هخامنشیان در آسیاي صغیر بود و

 37،را کنترل می کرد) صقاریه فعلی در ترکیه(سرزمین هاي کم ارتفاع موسیا، بیتونیا در اطراف رود سانگاریوس 

م این ساتراپی در سراسر دشت فریگیه تا .تا آغاز قرن چهارم ق. در جنوب دریاي مرمره قرار داشت

به علاوه با . و نزدیکی هاي دروازه کلیکیه ادامه داشت و ظاهراً کاپادوکیه را نیز شامل می شد) Tyana(تیانا

                                                
 .155-156 یبه هاي هخامنشی،صصکتلوکوك ،  - 32
 ص ،)1367هران، انتشارات اشرفی، چاپ پنجمت (،)مدر تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از اسلا(ایران در عهد باستان مشکور، محمد جواد،  - 33
9.  
 .186تاریخ باستانی ایران،صفراي ،  - 34
 .137،ص) 2535تهران، چاپخانۀ زر ،(،ایران در زمان هخامنشیان مرتضی احتشام،  - 35
 .189تاریخ باستانی ایران،فراي،  - 36

48- Cook, The Persian Empire, ( New York, Chaucer Press, 1983),  p. 201 
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توجه به نقش برجسته هاي یونانی و مهرهاي هخامنشی یافته شده در داسکیلیون می توان گفت، اسپرده تمام 

   38.فلات آناتولی مرکزي را در بر می گرفت

  ) یونانیان(یئونا -9
انامیده شده است، ) Yaunā(ی را همواره، یئونااین ساتراپ درفهرست هاي ساتراپی ها در بعضی ازکتیبه ها    ام

یونانیان «، )Yauna:tya:paradraya(»یونانیان آن سوي دریا«ازگروهاي مختلفی از آنها  مانند 

، )Yauna:tyaiy:drayahyāساکن جزایر(»یونانیانی که روي دریا هستند«، )Yauna: takabarā(»سپردار

، سطر DNe؛ 2، بند (DPeنام برده شده است )Yauna:tyaiy:uškahyā(»یونانیانی که در روي زمینند«

) ، متن بابلیDSaa(» سرزمین دریا«و » مردمان آن سوي دریا«گاه نیز با روش حذف به قرینه آن ها را ). 26

منظور از . واحد را تشکیل می دهند با این حال در فهرست هرودت یونانیان تنها یک ساتراپی. می خوانند

یونانیان ساحل غربی آسیاي صغیراند چرا که پس از فتح لیدي توسط کورش آنان تابع ایران شاید یونانیان 

با این حال هرودت آنان را در ساتراپی اول خود جاي می دهد و نیز به مردم بومی کاري ها، لیکی ها  39.شدند

داریوش غربی ترین سرزمین خود را سارد می از آن جایی که  ). 91، بند IIIکتاب(و پامفلی ها اشاره می کند

   ).2، بندDPh(داند به نظر می رسد یونان تابع سارد بوده است

 ماد  - 10

ماد از جمله ساتراپی هایی است که در کتیبه بیستون در ردیف دهم  ودر کتیبه شوش در ردیف سوم و 

ی در ردیف دوم پس از پارسه آورده شده است که نشانگر تحول در پس از آن در تمامی کتیبه هاي هخامنش

قلمرو ساتراپ ماد، ایالت وسیعی بود که از ارتفاعات . جایگاه سیاسی این ساتراپ در دوره داریوش می باشد

زاگرس مرکزي در غرب و آذربایجان در شمال غربی و دروازه هاي خزر در شمال و دشت نمک در شرق 

ماد آتروپاتن که شامل آذربایجان و کردستان ) الف: سرزمین ماد شامل سه بخش اصلی بود 40.کشیده شده بود

ماد سفلی که از طرف شمال به کوه هاي البرز و از غرب به بلندي هاي زاگرس محدود می شد و حد ) ب. بود

                                                
  .89 ،ص ظهور هخامنشیان و بنیانگذاري امپراتوري هخامنشیکوك،  - 38

50- Cook, The Persian Empire, p. 201. 
  .37پارسواش و پارسوماش،ص  ایمان پور، مکان جغرافیایی پارسوا، - 40
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از جنوب شرق  از شمال به اکباتان و) Paretakena(ماد پارتاکنا) ج. شرقی آن دشت کویر مرکزي ایران بود

مرکز حکومت  41.به بیابانی در فارس و از سوي جنوب غربی به رشته کوه هایی در شرق عیلام محدود می شد

، در شرق به )بابل(میان رودانماد اکباتان بود که راه هاي کاروان رویی این شهر را در غرب به ماد آتروپاتن و 

   42.وصل می کرد) ناحیه اصفهان(سرزمین پارت، در جنوب به سرزمین عیلام و پارتاکنا

  ) ارمینه(ارمنستان  - 11
آمده است، در حالی که ) Arrt(و در آرامی، آرت) U-ra-aš-tu(نام این سرزمین در متون اکدي، اوراشتو

 43.ذکر شده است bar-mi-nu-jaو در عیلامی ) Armina(در متن فارسی باستان از آن تحت عنوان ارمینه

،  اما هرودت آن )6، بندDB(تان از ارمنستان به عنوان یک ساتراپی نام برده شده استدر کتیبه هاي فارسی باس

س می داند کتاب (جا را مرکب از دو نومIIIساسپري «، »ماتیان ها«هرودت ساتراپی شرقی را شامل ). 96، بند

و در کردستان  ماتیان ها با مادها). 93، بند IIIکتاب(در جایگاه هیجدهم می آورد» آلارودي ها«و » ها

یا آرارات را براي خود حفظ » اورارتو«و آلاوردي ها ظاهراً نام  بودندهمسایه آذربایجان با   ساسپري ها

   45.در مرز شمالی ارمنستان گرجیان و آلبانیان و دیگر مردم کوه هاي قفقاز قرار داشتند. 44.کردند

  ) کت پتوکه(کاپادوکیه  - 12
کاپادوکیه سرزمینی بود که یونانیان آن ). 6، بندDB(استآمده ) Katpatuka(در فارسی باستان، کت پتوکه

طبق گزارش هاي آنها کاپادوکیه در شرق آسیایی صغیر و در شمال کیلیکیه میان . را خوب می شناختند 

                                                
- 90،صص )1377تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم(، ترجمه ي کریم کشاورز، تاریخ مادمیخائیل میخائیلویچ دیاکونف،  -  41

79. 
 :نگاه گنید به همچنین. 89دیاکونف، تاریخ ماد،ص  -  42

  M. T Imanpour, “The Medes and   Persians: Were the Persians ever Ruled by the Medes?, Nāme-ye 
Irān-e Bāstān (The International Journal of Ancient Iranian Studies), (2002-2003) 2 (2):pp. 61-8 

pp. 61-81.  
ارید ، چاپ دوم تهران، مرو( ، ترجمه ي کیخسرو کشاورز،تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، »دولت هخامنشی«آ داندامایف، . محمد - 43

 . 120،ص)1386
44  - Cook, The Persian Empire, p. 196.    

 . 183 تاریخ باستانی ایران،صفراي،  - 45
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کاپادوکیه از غرب به پافلاگونیه و از  46.رودهاي هالیس و فرات واقع شده بود و تا دریاي سیاه امتداد داشت

این ساتراپی به دو قسمت کاپادوکیه بزرگ 47.نوب به کوههاي توروس و از مشرق به ارمنستان محدود می شدج

در شمال (، فریگی، تراکیه)داردانل(کاپادوکیه با مردم هلس پونت شاید  48.و کاپادوکیه کوچک تقسیم می شد

) در ساحل دریاي سیاه(ریاندینیو ما) در شمال آسیاي صغیر و در ساحل دریاي سیاه(، پافلاگونی)دریاي اژه

مازاکا پایتخت آن بود و شهرهاي مهم آن تیانا و میلت بوده  49.حوزه ي مالیاتی سوم را تشکیل می داده اند

  50.است

  پارت - 13

یاد شده است ) Partoukka(در سالنامه هاي آشوریان از سرزمینی در جنوب دریاي خزر به نام پارتو 

نام ) ، پهلو و کناردنده/ Parθava (در نبشته ي بیستون از ساتراپی پرثوه 51.استکه ظاهراً همان ایالت پارت 

به نظر ولی  53.محدوده ي دقیق ناحیه ي پرثوه، ساتراپ هخامنشی، هنوز هم نامشخص است 52.شده است برده

 در امتداد دشت هاي که گرگان کنونی بوده است ،)Varkānaورکانه(ا شامل هیرکانی می رسد این سرزمین

ساتراپی  III ،25(.55، آرین(و پایتخت آن زدرکرته نزدیک کرانه هاي جنوبی دریاي خزر قرار داشت54ساحلی 

                                                
57-Cook, The Persian Empire,p.199. 

 .9 ،صن، ایران در عهد باستامشکور،  - 47
، شماره ي ششم، سال )1351تهران،(،اي تاریخیمجله ي بررسی ه، »نقش ساتراپی هاي تابعه در شاهنشاهی هخامنشی«فرخ ملک زاده،  -  48

 . 20هفتم،ص
 . 122،ص قلمرو شاهنشاهی هخامنشیستوده،  - 49
تهران، (ترجمه ي کامیاب خلیلی، ،)فوتیوس معروف به خلاصه( خلاصه ي تاریخ کتزیاس از کورش تا اردشیر،  )ویراستار(مهیار خلیلی، - 50

 .141،ص) 1380نشر کارنگ، 
؛ محمد جواد مشکور، 14،ص )1386تهران، انتشارات جامی،(، ترجمه ي محمود بهفروزي،تاریخ امپراتوري اشکانیانیک، ورستاند آندره -  51

 .103،ص )1374تهران، انتشارات دنیاي کتاب، چاپ سوم  ،»پارتیان یا پهلویان قدیم«تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان 
چنگیز مولایی، ؛ 17،ص)1384تهران ، نشر و پژوهش فرزان روز، ( هوشنگ صادقی،، ترجمه ي مبانی تاریخ پارتیانکلاوس شیپمان،  - 52

  ..201،ص )1387تهران، نشرمهرنامک، چاپ دوم (،)دستور زبان، گزیده ي متون، واژه نامه(راهنماي زبان فارسی باستان
 .20،ص )1387تهران، انتشارات سمت، ( ،باستان شناسی و هنر اشکانییعقوب محمدي فر،  - 53
 .185ص، 4جلد ،کارگاه هخامنشی :تاریخ هخامنشیان، »هخامنشیان و هندوستان«ویلم وخل سانگ،  - 54
 . 124،ص)1388تهران، مرکز نشر دانشگاهی،( ، ترجمه ي محسن خادم،لشکرکشی اسکندرآرین،   :از به نقل- 55
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اولین ناحیه ي ) Xwara(پرثوه از طرف مغرب در دربند دریاي گرگان با ساتراپی ماد همسایه بود و خوار 

وارزمیان، سغدیان و را با خهردوت پارت ها  56.پارت از سمت مغرب در مشرق دربند دریاي خزر قرار داشت

از پارت ها و هیرکانیان هم  و دیودور آرینبر خلاف وي،  57.، در منطقه ي مالیاتی شانزدهم قرار می دهدهااآری

هیرکانیان به جز البته . III ،25(58، آرین؛ 2، بند IIدیودور، کتاب(چون استان هاي جداگانه اي سخن می گویند

ا در الواح تخت جمشید تنها در یک سند از ام. نیامده استشته هخامنشی در کتیبه بیستون در هیچ سنگ نب

 گرگان شاید به سبب اهمیتخشیارشا در زمان  به نظر می رسد که 59.مسافران هیرکانیه سخن به میان می آید

ا ،)62،بند  VIIهردوت ،(در آمد اي جداگانه ساتراپی مو قعیت آن به شکل یک ی شدر پایان روزگار هخامن ام

   60.)4و III ، 8، آرین(پارت پیوستساتراپی بار دیگر به 

  ) سیستان(زرنک   - 14
نک در کتیبه هاي عهد هخامنشی سیستان به شکل زر)Zranka (آمده است)DBهمان شاید که ) 6، بند

س چهاردهمین نوم)nomos (هرودت به نام درنگیانا باشد) کتابIIIپس از ورود سکاها در زمان  61).92، بند

ظاهراً  63.دردوره اسلامی این نام به زرنج تغییر کرد 62.دوان اول اشکانی به این منطقه به سکستان تغییر نام دادار

هرودت زرنگیان را با ساکنان بیابان ). X ،516استرابو، (درنگیانا از دیدگاه پرداخت خراج پیوسته به آریا بود 

در پایان عهد هخامنشی ) .III ،93کتاب(یوند می دهد هاي مرکزي ایران تا بلوچستان و کرانه هاي اقیانوس پ

دو ریشه ي زبان شناسی براي این ). 1وIII  ،2آرین، (درنگیانا به گفته ي آرین با آراخوزي در یک استان بود

                                                
 .106،ص  قلمرو شاهنشاهی هخامنشیستوده ،  - 56
 .224ص ، )1380، چاپ دوم تهران ، انتشارات افراسیاب(انی،وحید مازندر .، ترجمه ي عتواریخهرودت،    - 57
تهران، (، ترجمه ي حمید بیکس شورکایی، اسماعیل سنگاري شرق باستان در کتابخانه ي تاریخی ایران ودیودور سیسیلی، : به نقل از - 58

 .124، صلشکرکشی اسکندرآرین،  ). 1384انتشارات جامی،
 .35،ص )پژوهش هایی بر پایۀ لوحه هاي باز یافته از تخت جمشید( پژوهش هاي هخامنشیهایده ماري کخ،  - 59
  .183تاریخ باستانی ایران، فراي،  - 60
 .70ظهور هخامنشیان و بنیانگذاري امپراتوري هخامنشی،صکوك،  - 61
 .37ص ،مبانی تاریخ پارتیان ،شیپمان - 62
براي آشنایی با متن . 47،ص)1381چاپ چهارم  تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،(آیتی،، ترجمه ي محمد البلدانیعقوبی، ابن واضح،   - 63

 . عربی به صفحه ي سیزده ي همان کتاب نگاه کنید
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نک: استان پیشنهاد شده است یکی زر)Zranka (یعنی سرزمین دریا و دیگري از درنگ)Drang ( بلوچی به

از شهر استرابو  .64اشاره به جزیره ي کوه خواجه در هامون استمعنی پرتگاه است و 

این ). XI ،8،8(در درنگیانا سخن به میان می آورد که شاید مرکز درنگیانا باشد) Prophathasia(پروفاتسیا

استان از شمال به هرات و از مغرب به پارت و کویر مرکزي ایران و از مشرق به افغانستان و از جنوب به 

بوده که کتزیاس » زاریس«یا » زرین«ظاهراً نام باستانی اصلی این جا  65.محدود می شد) بلوچستان( گدروزیا

شواهد نشان می دهد که  66.نامیده است» پرین«بدون مشخص کردن محل از آن نام برده و سپس ایزیدور آن را 

  67.قرار داده است داریوش مردم درنگیانا و آراخوزیا را که همسایه بودند را در استان آراخوزیا

 هرات   - 15

آمده ) Harōiva(و در اوستا به صورت) 6، بندHaraiva( )DB(هریوه، آریا در فارسی باستان

با آن که هرودت آریا را در ساتراپی پارت و خوارزم در منطقه ي 68.)14، بند10؛ یشت9، بند1فرگرد(است

ا ؛)III ،93کتاب (مالیاتی شانزدهم قرار داده بود تبدیل به ساتراپی جداگانه اي به پایتختی ارته  بعدها ام

هم چنین در الواح گلی تخت جمشید به سندي بر می  69.شد) نزدیک هرات امروزيشاید  Artakoana(کوانه

اشاره شده است، که به فارسی باستان می ) Har-ri-nu(نو –ریـ  - خوریم که به جایی با نام هر

، می توانیم گمان ببریم که کرده اشاره آریاز ترکیب الواحی که به ا. خوانده شود) Arinya/Harainya(تواند

 هري رود از آن شهر می گذرد و با شهر هم نام است، میبه علت این که  70.مرکز ساتراپی شاید هرات باشد

                                                
 .184،صتاریخ باستانی ایرانفراي،  - 64
 .13،صن،ایران در عهد باستامشکور،  - 65

66  - Cook, The Persian Empire,pp.187-188. 
  .33،ص)پژوهش هایی بر پایۀ لوحه هاي باز یافته از تخت جمشید( امنشیپژوهش هاي هخکخ،  - 67
 .431،ص)1377تهران، انتشارات اساطیر، جلد اول(،یشت ها ابراهیم پور داوود،: - 68
 .184تاریخ باستانی ایران، فراي،  - 69
 .34 ،ص)پژوهش هایی بر پایۀ لوحه هاي باز یافته از تخت جمشید(پژوهش هاي هخامنشیکخ،  - 70
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آریا از غرب به پارت از شرق به باختر از شمال به مرو و . توان گفت شاید این نام نخست از آن رود بوده است

   71.محدود می شد» سیستان«از جنوب به زرنگ

 خوارزم  - 16

اوستا  در .)6، بندDB(است آمده )Uvārazmiy(اووارزمی، در فارسی باستان 

م » خورشید« همان  Xwar–شاید بخش 72.)14بند ،4، کرده ي10یشت.(آمده است )Xwāirizem(خوایریزِ

» سرزمین برآمدن خورشید«آن به معنیپس نام . است» سرزمین«باشد؛ دومین بخش هم به احتمال نام

» نپست، پایی»«خوار«)Xuār(را از ریشه کلمه -Hwāraیعنی  او آغاز نام،. مکنزي نظر متفاوتی دارد73.است

سرزمین «میا را به معناي زبنابراین خورا. همان زمین می داند) Zmi(یعنی ،می داند و بخش پایانی این نام

ین نامی براي سرزمین هایی که در پیرامون و پایین رودخانه هاي آمودریا، می داند و بیان می کند که چن» پست

خوارزم دشتی است که کوه هایی آن را : گوید و هردوت نیز سخنان مشابهی دارد 74.، مناسب استندقرار دار

ه خوارزم از مشرق بدر هر حال  .)117، بندIII کتاب(.رودخانه ي جیحون در آن جاري استاحاطه کرده اند و 

سغد و از مغرب به دریاي ورکانه و از شمال به جیحون و دریاچه آرال محدود بود و به همین علت دریاچه ي 

   75.آرال را به نام آن ایالت، دریاي خوارزم نیز می گفتند

 باختر  - 17

 و در وندیداد) 6، بندDB(آمده است) Bāxtrish(باختریش ،نام این شهر در کتیبه هاي فارسی باستان

» .زیباي افراشته درفش بود» بلخ«آفریدم، ) اهورا مزدا(چهارمین سرزمین و کشور نیکی که من «است که  آمده

باختر  .)92، بندIIIکتاب (داده استساتراپی دوازدهم قرار  این سرزمین را هردوت در 76. )7، بند1فرگرد(

                                                
 .12،ص ایران در عهد باستان،محمد جواد مشکور،  - 71
 .431ص ،یشت هاپور داوود، ،  - 72
 .149کتیبه هاي هخامنشی،صلوکوك،   - 73
 ،1377، 3تاریخ ایران کمبریج ج ،تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، »زبان و ادبیات خوارزمی«دیوید مکنزي،  - 74
 .850ص

 .13،ص،ان در عهد باستانایرمشکور،   - 75
 . 660،ص )1387تهران، انتشارات مروارید، چاپ دوازدهم (،کهن ترین سرودها و متن هاي ایرانی: اوستاجلیل دوستخواه،  - 76
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ن است و در جنوب آمودریا سرزمین حاصلخیز بوده و همان جاست که اینک دشت میان افغانستان و ترکستا

 77.نام گرفته باشد) Bactrus(که شاید از رود باختر بوده است) زرین اسب(مرکز این سرزمین زریاسپه. است

هنگامی که داریوش پادشاه شد، ساتراپ باختر دادرشیش بر خلاف دیگر ساتراپ ها که سر به شورش برداشته 

طلایی که در این جا کار گذاشته شد از «: گوید کتیبه شوشدر  داریوشهمچنین  78.بودند، فرمانبردار او شد

مرو بنا به کتیبه ي بیستون قسمتی از ساتراپی باختر به شمار می آمد و  .)10بند ،DSf(».آورده شد) بلخ (باختر 

و هخامنشی در این ساتراپی، مرکنده از شهرهاي مهم زمان  79.در حوضه ي رود مرغاب قرار داشت

بلخ از شمال به رود جیحون و از غرب به آریانا و از  ساتراپی 80.است ي یونانی بودهگیانامر یا) مرو(مرگوش

  81.محدود بوده است ها ماساژتسرزمین قبایل جنوب به کوه هاي هزار مسجد سفلی و از شرق به 

 سغد - -18

. ار برده شده استدر اوستا و فارسی باستان، سغد به معنی سرزمین و یا مردمی که در آن سکونت داشتند، به ک

در شمار ساتراپی هاي هخامنشی آمده و اغلب با نام ) Suguda(در کتیبه هاي داریوش و خشیارشا، نام سغد

دو بار در کتیبه هاي داریوش در  82.هاي بلخ، خوارزم و هرات که همسایگان نزدیکش بوده اند، همراه است

آمده » سکاهاي آن سوي سغد« تخت جمشید و همدان نام سغد با سکا در عبارتی به مضمون

، کرده 10یشت(در مهریشت، سغد در میان مرو و هرات و خوارزم آمده است). 5-8، سطرهايDPh,PH.(است

» محل سکونت«این واژه را بیلی به معنی . همراه است) Gava(در اوستا، سغد همیشه با نام گوَ ). 14، بند4ي 

حدود  83.می داند» سکونت در شهرهاي کوچک«ي آن را به معنی  خصوصاً ده یا شهر گرفته و ترکیبات نام برده

                                                
90 - H. G, Rawlinson, Bactria: The history of a forgotten Empire,(AMs press,New York,1969),p.16. 

 .32،ص) 1377تهران،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،(، وایت تاریخباختر به رهایده معیري،  - 78
 .109،صقلمرو شاهنشاهی هخامنشیستوده،  - 79

93- Cook, The Persian Empire ,p.192.  
 .13ایران در عهد باستان،صمشکور،  - 81
تشارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگري، چاپ دوم تهران، ان(،)متن سغدي وسنتره جاتکه(روایتی از تولد بودا قریب،   بدرالزمان - 82

 . 813،  قسمت دوم ،ص)1377، 3تاریخ ایران کمبریج ج »زبان و ادبیات سغدي«؛ مارك درسدن، 19،ص) 1386
96 - H . W. , Baily, Khotanese Texts ,(Cambriddge,1945), p.14. 



٥٢ 
 

مرکز این ). XI ،11،2(سغد بنا به نوشته هاي استرابو، رود جیحون در جنوب و رود سیحون در شمال بوده است

  .بوده است) سمرقند(ساتراپی، بلخ امروزي و یا مرکنده

   )قندهار(گنداره  - 19
نامیده  )Gandāra(گنداره ،در فهرست هاي فارسی باستان است که یهمان سرزمینشاید شرق هرات 

وئه «و در وندیداد با عنوان  84.آمده است) Gandhāra(ارهسانسکریت، گندو در ) 6،  بندDB.(شده است

نویسندگان یونانی که از لشکرکشی اسکندر یاد کرده اند، نام  .)10، بند1فرگرد( آمده است )Vaēkarta(»کرته

یري اپوا این به ریشه ي اوستایی. را براي این منطقه به کار برده اند) Paropamisadai(پاروپامیساد

بر می گردد که مقصود آن، رشته کوه بلند » عقاب می رود) بلندي پرواز(آن چه فراي «) Upāiri-saēna(هنئس

-ba-ra-u-ba-ra-e-zaالواح عیلامی به صورت دراین نام  85.هندوکش یعنی منطقه غربی و شرقی کابل است

na ا ،گفته اند این منطقه تا رود سند ادامه داشته 86.نوشته شده است شهري که اسکندر در پاروپامیساد بنا نهاد  ام

در دشت پیشاور امروزي یا نزدیک به آن واقع  همحل گندار شاید 87.در کاپیسا یا در دشت کوه دامن قرار داشت

 از گنداره اي ها هرودت 88.قه ي تاکسیلا امتداد داشته استدر مدخل شرقی تنگه یا گذرگاه خیبر است و تا منط

گذرگاه خیبر » آفریدي هاي«شایدکه آپارتیته ها ) 91، بندIIIکتاب(در کنار دادیکه و آپارتیته ها نام برده است

  . باشند

  سکا -20
دانوب سکاها شاخه اي از اقوام آریایی بودند که در قلمرو وسیعی از مرزهاي چین در شرق تا سواحل 

م تا آغاز میلاد مسیح بر دشت .آنها از سده هشتم پ 89.در غرب به زندگی چادر نشینی روزگار می گذراندند

                                                
 .153کتیبه هاي هخامنشی،صلوکوك،  - 84
 .37،صهمانکخ،  - 85
  .37ص ،همانکخ،  - 86

101 -Cook, The Persian Empire, p.191 
 .153کتیبه هاي هخامنشی،صلوکوك، ؛  152، هخامنشیان و هندوستانوخل سانک،  - 88
 .10ص ،)1388تهران، انتشارات طهوري، چاپ دوم (، ترجمه ي رقیه بهزادي، سکاهاتامارا تالبوت رایس،  - 89
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رفتن، «آمده به معنی) Saka(و واژه ي سکا، که در فارسی باستان به صورت 90.هاي اوراسیا فرمان می راندند

نام سکاها در فهرست اقوام در سفر  91.است» سرگردان، خانه به دوش«و در اصل به معناي» گشتن، گردیدن

یونانیان  92.مطابقت دارد) Aškuza(به صورت اشکناز آمده است و با واژه آشوري )10،3سفر پیدایش،(پیدایش

   93.از آنان تحت عنوان اسکیت و سیت به معنی پیاله نام برده اند

ا به . بسیار دشوار استمشخص کردن جغرافیاي نژادي سکاها، در دوران فرمانروایی هخامنشیان کاري   ام

: چنان که هرودت نیز می گوید ؛حدس می توان گفت که مردم خاور نزدیک همه سکاها را یکی می پنداشتند 

در کتیبه هاي فارسی باستان در عهد هخامنشی نام  .)VII ،64کتاب.(می نامیدند» سکا«پارسیان همه سیت ها را

واقع در آسیاي ) Saka:haumavargā(سکاهاي هوم نوش :چهار طایفه سکایی آمده است که عبارتند از

واقع در شرق دریاي خزر تا دریاچه آرال، سکاهاي آن سوي ) Saka:tigraxaudā(مرکزي، سکاهاي تیزخود

که به نظر می رسد همان سکاهاي هوم نوش باشند، و سکاهاي آن سوي para:Sugdam: (Saka (سغد

از این میان سه عنوان اول مختص سکاهاي شرق دریاي  94.کراینسکاهاي نواحی او paradraya:(Saka(دریا

مهم ترین سکاهاي غربی که غالباً در دشت . خزر بوده و عنوان چهارم به سکاهاي غربی اطلاق می شده است

  95.، سرمت ها و ماساگت ها)اسکوتی ها(اسکیتی ها: هاي جنوب روسیه امروزي می زیستند، عبارت بودند از

 
 
  

  )ستگیدي(ثتگوش  - 21
                                                

 .35ص ،)1388چاپ دوم  تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی،(، ن هاي ایرانیتاریخ زباحسن رضایی باغ بیدي،  - 90
. به نظر نمی رسد پذیرفتنی» نیرومند بودن« Sakیا از ریشه باستانی » نگهبان گله«در معنی مثبت آن »سگ« -Sakaاشتقاق این واژه از  - 91

 .36تاریخ زبان هاي ایرانی،صرضایی باغ بیدي، : نگاه کنید به
 .152ص کتیبه هاي هخامنشی،لوکوك،  - 92
 .196،ص)در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از اسلام(ایران در عهد باستان مشکور،  - 93
 : آمده است براي اطلاع بیشتر نگاه کنید به 3، بندDNaو  در کتیبه ي  1-30، سطرهاي A?Paاسامی سکاها در کتیبه ي  - 94

 Kent, Old Persian,Grammar,Texts , Lexicon, pp.136-137,156.                                                                

                                                                                                       
 .36تاریخ زبان هاي ایرانی،صرضایی باغ بیدي،  - 95
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گوشدر فارسی باستان  .معنی کرده اند »سرزمین صد گاو ماده« آن را بهکه  است آمده) atagušθ(، ثتََ

هندي میانه به  است از )Satta(کهزیرا بخش نخست نام آن  ؛ولی این ریشه شناسی صحیح به نظر نمی رسد

 آمده gušu و هم چنین guduشکل لی بهکه در یونانی و باب آنگرفته شده است و دومین بخش » هفت«معناي 

ي از ا»شاخه«نزدیک است که به )guδa(این واژه به واژه ي اوستایی. اشدبگاو به معنی نمی تواند  است نیز

هفت ) رودخانه(«نام این سرزمین به معنی شاید  .)27، 15یشت (ده استاطلاق می ش Raηhāرودخانه 

ترجمه شده » صد گاو«در زبان ایرانی به سرزمین» ههفت رودخان«به نظر می رسد، سرزمین. باشد» شاخه

شاید این ناحیه . با وجود این در مورد سرزمین ستگیدي و محل دقیق آن بحث هاي فروانی وجود دارد 96.است

که هنوز هند جزء ) 6،بند DB(در کتیبه ي بیستون 97.همان سرزمین هاي اطراف مولتان امروزي بوده است

راز گنداره، سک ساتراپی ها در نیامده بود و، ثتگوش، هویعنی ساتراپی هاي جنوب شرقی ایران با  تیش و مک

ي ها، دادیک ها و آپاري ها را در ه اهرودت درتقسیم بندي خود، مردم ثتگوش را با گندار. هم نام برده است

   )91، بند IIIکتاب(.حوزه مالیاتی هفتم قرار داده است

 )هرَووتیش(رخج یا آراخوزیا  - 22

تیشفارسی باستان، نام این ساتراپی در کتیبه هاي  روَو ه)Harauvatiš( )DBبه ، در اوستا )6، بند

گستره ي  98.آمده است har- ra- u- ma- ti- išو در عیلامی  )12، بند1فرگرد) (Haraxvaiti(صورت

آراخوزیا را به رود سند  ؛ اما استرابو محدوده99تا پیش از اسکند به درستی بر ما روشن نیست) رخج(آراخوزیا 

که البته قبول این مساله دشوار می نماید؛ زیرا منطقه ي قندهار، از طریق گذرگاه خیبر ) XI ،11 ،1(می رساند 

منطقه اي که در کتیبه بیستون با . شاید مقر و پایتخت این ساتراپی دژ ارشاده بوده است. به رود سند می رسید

کانی آمده، احتمالاً همان کاپیسا در دشت کوه دامن در ) 10، بندIII، ستون Kāpišakāni)(DB(عنوان کاپیشَ

                                                
 .151-150صص ،همانلوکوك، - 96
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نام آراخوزیا را در فهرست ساتراپی ها و هرودت  100شمال کابل باشد که در آن زمان جزء آراخوزیا بوده است،

ا جغرافیدانان عرب منطقه رخج را از توابع زرنج به شمار می آورند به  101.در ارتش خشیارشا ذکر نمی کند، ام

، سرزمین ثته گوش و در جنوب غربی، زرنگ )رخج(طور کلی شاید بتوان گفت در قسمت شمال شرق آراخوزیا

  .هار واقع شده بودو در شرق، سرزمین هاي پست قند

23 -  مکران(مک(  
در کتیبه هاي هخامنشی بارها از مک)Maka (محل دقیق  102.به عنوان یک سرزمین نام برده شده است

تردید دارد که کشور مک را در عمان یا در مکران ایران یا در حالیکه رف . مکان جغرافیایی مک روشن نیست

هد؛ پاتس آشکارا شبه جزیره عمان را ترجیح می دهد اگر چه واقع در دو سوي ساحل خلیج فارس قرار د

   103.مکران را نیز منتفی نمی داند

س چهاردهم از  نام می » ...ساگارتی ها، زرنگی ها، تمانیان و موك ها «هرودت هنگام توصیف نوم

محل آن ناممکن  که البته تعیین دقیق باشد که این موك ها شاید اشاره اي به منطقه مک) 93، بندIIIکتاب(برد

بنا بر الواح باروي تخت جمشید، می توان گفت ناحیه مک در امتداد راه دریایی که ایران و به در هر حال . است

شاید مرکز این ساتراپی  104.خصوص پارس را از طریق خلیج فارس به هندوش متصل می کرد، قرار داشت

اي داریوش، مکیان جزء اسامی پایانی نام برده می هکتیبه  در 105.جایی در شبه جزیره عربستان قرار داشته است

تنها از طریق الواح عیلامی تخت جمشید اثبات می شود که مک استان جداگانه اي با ساتراپی ویژه بوده . شوند

  106.است

                                                
100- Cook, The Persian Empire, p.188. 

 
 .47البلدان، ص یعقوبی،  - 101
 .156 کتیبه هاي هخامنشی،صلوکوك ،  - 102
 .175- 176،ص هخامنشیان در خلیج فارسسال ،  - 103
 .176 ، صهمان - 104
 .25 ،ص)از تخت جمشید پژوهش هایی بر پایۀ لوحه هاي باز یافته( پژوهش هاي هخامنشیکخ ،  - 105
 .24 ،صهمان - 106
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 با تأمل و مقایسه  تعداد سرزمین هاي ذکر شده در کتیبه هاي مختلف هخامنشیان نشان می دهد که  

و ما در بالا به آنها  ن و اقوام تحت سلطه که در کتیبه بیستون از آن ها سخن رفته استسرزمی 23علاوه بر 

سرزمین اصلی در بسیاري از کتیبه  24و سرزمین هند که بعدها توسط داریوش فتح شد یعنی جمعاً نام  پرداختیم

ساتراپ در کتیبه داریوش  30، که بعضی اوقات تعداد آنها تا  هاي این دوره تکرار شده اند و مابقی سرزمین ها

اهمیت ثانوي برخوردار بوده و مکرراً دچار تغییر و دگرگونی می شوند ازمی رسد )3، بندDNa(در تقش رستم 

خشیارشا به عنوان مثال اگر چه  .که آن می تواند ناشی از تحولات سیاسی و یا تغییرات اداري بوده باشد

ا به نظر می رسد که این ها در واقع م می بردهه و آکوفچیا نادرکتیبه دیوان از دو سرزمین جدید، یعنی دا ام ،

فتوحات جدیدي نبود که در زمان  خشیارشا انجام  شده باشد، بلکه سرزمین داهه را که در شرق دریاي خزر از 

و سکاهاي تیزخود جدا و ایالت آکوفچیا در منطقه کوهستانی بشاگرد را نیز از ایالت مکران جدا کرد  سرزمین

  . سامان داد مستقلاستان  دو به صورتایندو را

ساتراپی تقریباً منطبق بر گستره قومی و سیاسی آن رمحدوده هاي جغرافیایی ه از طرفی به نظر می رسد

شاید همان طور که مرزهاي اصلی شاهنشاهی هخامنشی را . سرزمینی بود که به همان نام خوانده می شدند

جغرافیایی بسیاري از ساتراپی ها را نیز مرز هاي طبیعی مانند کوه، رود،  حدودهموانع طبیعی تشکیل می داد، م

مرزهاي غربی و قلمرو  البته با توجه به جنگ ها و شورش هایی که در. دشت و دریاچه اي تشکیل می داد

ه است، جغرافیایی غرب شاهنشاهی هخامنشی روي می داد، تغییرات قلمرو جغرافیایی در این محدوده بیشتر بود

ضمن این که به علت گزارش هاي مورخان یونانی از قلمرو هاي غربی ایران، اطلاعات بیشتري نسبت به این 

ا مناطق شرقی ایران، بیشتر از کتیبه ها، الواح و یافته هاي باستان شناسی قابل شناسایی . مناطق وجود دارد ام

ی، تشخیص قلمرو جغرافیاي عهد هخامنشی کامل امید است در آینده با گسترش کاوش هاي باستان شناس. است

  .تر گردد
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Analytical Examination of Administral and Geographical Boundaries of 
Achaemenid Satrapies in Bistoun Inscription 

 
Abstract: 
 After victory over the Medes, Lydians and Babylonian, Cyrus the Great 
founded Achaemenid Kingdom. His successors, Cambyses and then Darius the 
Great extended his territories from Send River in the East to Mediterranean Sea 
and Nile River in the West. To administrate this Great Empire correctly, Darius 
the Great divided this Empire to various satrapies which their name has been 

reflected in Bistoun Inscription.  
In this paper, it has been tried, based on Bistoun Inscription and its comparison 
with other Achaemenid Inscriptions and other sources such as Greeks and 
Hebrew Texts and Archaeological materials and Linguistics data to establish the 
Achaemenid Satrapies boundaries. Finally by following the  historical research 
methodology, it would also try to analysis the causes of some change in 
number, geographical boundaries and political position of each satrapy in other 

Achaemenid Inscriptions. 
 

Key words: Cyrus the Great, Darius the Great, Achaemenid satrapy, 
Achaemenid Inscription,
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